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صفحه 2 از 2

امکان، علیت، فراعلیت

مبحث اول : امکان 
بخش اول: مواد ثلاث

بخش دوم: امکان ماهوی یا ذاتی

مطلب اول: تحلیل ماهیت

مطلب دوم: تحلیل امکان ماهوی

مطلب سوم: نسبت امکان ماهوی با ماهیت

مطلب چهارم: معانی
 امکان
امکان خاص یا همان ذاتی
امکان عام
امکان اخص

امکان استقبالی

امکان وقوعی


نسبت این امکان ها با هم

امکان استعدادی

معرفی برخی اصطلاحات

اگر شیی ای را لحاظ کنیم که قابلیت شدن به چیز دیگر را داشته باشد، ما در اینجا یک مستعد داریم و یک مستعد له. یعنی چیزی در اوست که موجب می شود که به چیز دیگر تبدیل شود. این قابلیت را گاه می گویند قوه و گاه استعداد و گاه کیف استعدادی و گاه امکان استعدادی. هر گاه این قابلیت با مستعد سنجیده شود(مثلا هسته خرما) می گوییم استعداد اوست، کیف استعدادی و قوه اوست. و هر گاه آن را مقایسه کنیم با درخت خرما، به همین قابلیت ما می گوییم امکان استعدادی.
نسبت امکان استعدادی با امکان خاص

مشهور

امکانی که در امکان استعدادی و خاص به کار می رود، مشترک لفظی هستند بخاطر وجود تفاوت های عمیق بین این دو.
نظر خاص صدرا

ایشان می گویند که اطلاق امکان بر امکان استعدادی و امکان ذاتی به اشتراک معنوی است
.

اسفار ج 1 ص 395

فماقيل إن هذامعنى آخر من الإمكان ليس بصحيح-نعم همامختلفان بالموضع كماستعلم في مباحث القوة و الفعل

حکمای بعد از صدرا این بیان صدرا را نپذیرفتند. علامه نیز کأن قبول نکرده اند
. حاجی سبزواری نیز همین نظر علامه را دارند
.

اصل این بحث از برهان ابن سیناست بر سبق ماده مده است بر حوادث زمانی. بیان ابن سینا اینگونه است که شی حادث قبل از تحقق یا واجب است یا ممتنع یا ممکن. در اولی و دومی حادث زمانی بودن بی معناست. پس حادث ممکن است. محلش نیز ماده است.
شیخ اشراق میگوید شما بین امکان ماهوی و استعدادی خلط کرده اید. در مقدمات مراد از امکان امکان ماهویست ولی در نتیجه مراد از امکان امکان استعدادی است.
بسیاری این اشکال را می پذیرند ولی صدرا رد می کند با این بیان که اشکال شما در صورت مشترک لفظی بودن امکان استعدادی و ماهوی صحیح است و حال آنکه اینها مشترک معنوی هستند.

صدرا در توضیح کلامش می گوید هم امکان استعدادی و هم ماهوی به معنای لاضروره وجود و عدم است منتهی تفاوت آنها بالموطن و موضع است. اگر ما لاضروره وجود و عدم را به لحاظ ماهیت شی در نظر بگیریم در مقایسه جمیع انحاء وجودی که این ماهیت می تواند داشته باشد این همان امکان ماهوی است . مثلا ماهیت انسان می تواند وجود مادی یا ذهنی یا مثالی یا خارجی یا ... پیدا کند و نسبت به داشتن یا نداشتن همه این اقسام علی السویه است، این همان امکان ماهوی است و موضع این امکان هم خود ماهیت من حیث هی هی است.
اما اگر شما این لاضروره وجود و عدم را که برای ماهیت شی در نظر می گیریم، پس از دارا شدن مرتبه ای وجودی ای خاص نسبت به مراتب وجودی دیگر لحاظ کنیم این امکان استعدادی است. مثلا ماهیتی وجود بالقوه ای پیدا کرده است. نسبت به این وجود بالقوه ای ضرورت وجود دارد اما در مقایسه با سایر انحاء وجودی (مثلا وجود بالفعل) می گوییم لاضروره وجود و عدم دارد. در اینجا موضع همان ماهیتی است که بالقوه می باشد.
پس به بیان دیگر نسبت امکان ماهوی به امکان استعدادی عموم و خصوص مطلق است. هرگاه شما امکان ماهوی را در یک شرایط ویژه پیاده کنید امکان استعدادی است.

و نیز می توان گفت امکانی که از ماهیت در مرتبه ذات انتزاع می شود امکان ماهوی است و امکانی که از ماهیت در مرتبه وجود بالقوه ای انتزاع می شود و یا از از مراتب دیگر انتزاع می شود [نسبت به تحقق یا عدم  مراتب دیگر آن] امکان استعدادی است. به بیان دیگر گاه ملاحظه بستر و شرایط موجود شما را وا می دارد که امکان وقوع ماهیتی را انتزاع کنید. این امکان، امکان استعدادی است. یعنی بستر وجودی خاص شما را تحریک کرده است نه خود اصل ماهیت.
مثلا امکان درخت خرما شدن را گاه شما از ذات درخت خرما انتزاع می کنید، در این حالت این امکانی که شما انتزاع کرده اید، امکان ماهوی است ولی گاه شما همین را از وجود بالقوه ای درخت خرما که در هسته هست، انتزاع می کنید، این امکان استعدادی می باشد. ما واقعا ماهیت امکان ماهوی انتزاع می کنیم اما نه از اصل ماهیت بلکه از یک موضع دیگر.
اما آن اختلافات و تفاوت هایی که بین امکان استعدادی و امکان ماهوی هست را چگونه باید توجیه کرد؟ صدرا می گوید که این تفاوت ها بین امکان ماهوی و امکان استعدادی نیست، بلکه بین امکان ماهوی و کیف استعدادی است. یعنی در حقیقت شما بین کیف استعدادی و امکان استعدادی خلط کرده اید. 
مثلا نه امکان ماهوی و امکان استعدادی شدت و ضعف ندارند آنچه شدت و ضعف دارد، کیف استعدادی است. هر چه کیف استعدادی شدیدتر شود امکان استعدادی انسان شدیدتر نمی شود چرا که باز ممکن است بشود و یا نشود، کاملا علی السویه است.
و یا مثلا اینکه گفته می شود امکان استعدادی با تحقق مستعد له از بین می رود درست است اما با این بیان که امکان استعدادی بستر انتزاع می خواهد، و چون با تحقق آنچه مورد انتظار است آن بستر تحقق از بین می رود لذا امکان استعدادی نیز از بین می رود نه اینکه آن باطل می شود. آنچه باطل می شود کیف استعدادی است. مانند اینکه شما امکان ماهوی انسان را از ذات ماهیت انسان انتزاع کرده اید حال اگر شما از ذات ماهیت انسان صرف نظر کردید، طبیعتا دیگر نمی توانید امکان ماهوی انسان را در نظر بگیرید.
 
تنها تفاوتی که صدرا می پذیرد بین امکان استعدادی و امکان ماهوی، تفاوت بالموضع است. یعنی موضع انتزاعشان تفاوت می کند.
اما اینکه آیا این بیان استدلال ابن سینا را زنده می کند یا خیر بحثی دیگر است، نهایتا می توان گفت که ولو این استدلال را زنده نکند بخاطر وجود نقایص دیگر در این استدلال، اما این مدعا توسط استدلال های دیگر قابل اثبات است.

� مقابل امکان ماهوی امکان وجودی قرار دارد. به طور کلی این تقسیم (تقسیم امکان به ماهوی و وجودی) مباحثی را همچون تحلیل علیت، سر نیاز معلول به علت، جعل، برهان بر واجب، حدوث و ... تحت تاثیر قرار می دهد.


� نه اقسام. شهید مطهری در ص 200 شرح مختصر توضیح می دهند که اینها گاه همدیگر را پوشش می دهند لذا این یعنی اینها اقسام همدیگر نیستند.	


� اسفار ج 1 ص 122و154و181و231و395 و ج 2 ص 186و 376 و ج3 ص 49و52 و پاورقی ص 53 و 54 ج 6ص 393


� اسفار ج 1 ص 395 و تعلیقات حکمت اشراق ص 248 بر تعلیقه بر الهیات شفا ص 162 نیز همین مطلب را دارند. در صفحه 56 یک اشاره ضمنی به این مطلب دارند.


� اسفار ج 1 ص 395 و نیز ج 6 ص 393


� پاورقی اسفار ج 1 ص 395: مراده ره من اتحاد المعنيين إنما هو الاتحاد بحسب المفهوم اللغوي و أما من جهة اختلاف الآثار و الأحكام المؤدي إلى القول بالاشتراك اللفظي بحسب الصناعة- فلا محيص عن القول بأن هذا معنى آخر من الإمكان كما قال ذلك القائل (ص 235)، ط .


� حاجی سبزواری در تعلیقه بر اسفار ص 395: قد ذكر قدس سره في بحث الإمكان الاستعدادي فروقا كثيرة بين الذاتي و الاستعدادي- وراء اختلافهما بالموضوع (بالموضع) و قد ذكرناه في أوائل هذه التعليقة (ص 182 و 183) اختلاف كلماته قدس سره في باب الإمكان الاستعدادي و التوفيق بينهما فتذكر، س ر ه


� بحث معجزه و کلمات جناب آقای فیاضی تاحدودی مورد بحث و نقد قرار گرفت. حدود دقیقه 40 به بعد.





